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انتزاعی دیدن مجسمه  های
 «مش اسماعیل»

نمایشــگاه «اســطوره های آهنی» شــا مل شش  �
مجســمه از آثار به نمایش درنیامده توکل اسماعیلی 
معروف به «مش اســماعیل» است.  این مجموعه از 
آثار «مش اســماعیل» به کوشش دکتر محمدمنصور 
فلامکــی، چهره مانــدگار معمــاری، فارغ التحصیل 
دکترای معماری از دانشــگاه ونیز و اســتاد معماری 
و شهرســازی جمع آوری شده اســت. دکتر فلامکی 
بــه بهانــه نمایش ایــن آثار در یادداشــتی بــه بیان 
خاطراتی از هم عصری و مؤانســت با مش اسماعیل 
از ناشــناخته بودن نــام و هنــرش، عــدم فــروش و 
پیشــنهاد قیمت نازل برای مجسمه های گران بهایش 
تا زمان شناخته شــدن او توســط هنرمنــدان و وجوه 
مختلف ستوده شــدن او در آن زمان پرداخته اســت: 
«چهره مش   اسماعیل همیشــه همدلِ لبخندی بود 
که هم صراحت داشــت و هم نمایانگر این نکته که 
با «همگان» نمی توان همدل و همســو شــد. هفت ،  
هشت ســالی بود کــه از تنگناهای مالــی روزمره و از 
ناکافی بودن حقــوق دریافتی اش برای تأمین نیازهای 
خانواده به نسبت پرجمعیتش، گله داشت. می گفت 
«می سازد تا بفروشد». به  یاد دارم اولین ساخته ای که 
از مش  اسماعیل به خانه ما آمد، «بز» او بود. می گفت 
چندماهی اســت که یکی از معلمان دانشکده، وعده 
خریــدش را داده و قول  گرفته که مجســمه به کس 
دیگــری فروخته نشــود؛ اما مش  اســماعیل چندان 
اطمینانــی به این وعده نداشــت و مســئله را با من 
در میان  گذاشــت. همــان روز «بز» بــه خانه ما آمد. 

روز دیگــر ـ در یــک صبح تابســتانی ـ 
زیر کلوناد دانشکده به دیدارم 
آمد. نگران و دل ناشــاد، سر 

صحبت را این طور باز کرد که او 
دانســته  است وجهی که بابت 

مجسمه هایش  تقدیم 
بــه دربــار دریافت 
می کــرده، همانــی 

نبوده که باید باشــد. 
ایــن  در  واســطه  هایی 

میان، از آن مبلغ برمی داشتند. 
راه حل من، یادداشتی دوخطی 
بود که گفتم شب می نویسم 
و فــردا صبــح بیایــد، امضا 
 کنــد و بگیــرد؛ تــا در دیدار 

شخص  دست  به  بعدی  اش، 
مسئول برساند. در آن کاغذ، 
تا جایی کــه به  یــاد دارم، از 
زبان مش  اسماعیل نوشته 

بودم: «لطفــا بفرمایید حق الزحمه  من را، مســتقیما 
به خودم بدهنــد» و چنین هم شــد و دریافتی مش 
 اســماعیل از دربــار، به بیــش از دوبرابــر میزان قبل 
رســید. به  یــاد دارم در همین دیدارهــای صبح  زود 
بــود که به من خبر داد، دو مجســمه غول (فولادزره 
و مادر فولادزره) ســاخته  اســت که به  دستور برخی 
مسئولان دانشکده، پنهان نگه داشته  می  شوند و تنها 
چندباری به تعدادی از میهمانان خارجی دانشــکده، 
نشان داده شده اند. او نگران بود مبادا این مجسمه ها 
بالاخره به  دســت طالبانش برســد؛ بی آنکه سخنی 
از حق الزحمــه کار به میــان آمده  باشــد. باز راه حل 
مــن این بود که مجســمه ها را بلافاصله به خانه من 
بیاورد و مطمئن باشــد هر مبلغــی را که می خواهد، 
به او پرداخــت خواهم کرد. چنین هم شــد و به  یاد 
دارم وقتــی پول مجســمه ها را دریافت  کرد، رضایتی 
به کمال در چهره اش آمد. ستوده شدن مش  اسماعیل 
توســط هنرمندان آن زمان، دو وجه متفاوت داشت: 
یکی ستایشــی بود که هم تمجید می کرد و هم «دور 
می ایســتاد»؛ و دیگری ستایشی که به  معنای حقیقی 
و واقعی، مش  اسماعیل را تمجید و حمایت می کرد. 
خود من نیز متکی به آموخته هایم در ۱۳ سالی که در 
ونیز بودم، نســبت به هنرهای مردمی و فراورده های 
هنری مردمی، بدون شــناختی جهانی نبودم و دلیل 

اصلی توجهم به آثار مش  اسماعیل همین بود.
بیرون از این دو وجه و از آن آمدوشــدهای مربوط 
به دادوســتد آثار، پرشمار دانشــجویان و هنرجویانی 
بودنــد که هریــک معطوف به خلقیــات خود، مش 
 اســماعیل را مورد تمجید و مهربانــی قرار می دادند. 
مش  اســماعیل چندان خالص ســخن  می گفت که 
هرکسی عاشــقش می شــد. این مهربانی و همدلی، 
به ویــژه از ســوی هنرجویان رشــته مجسمه ســازی 
دانشکده، آنجا به اوج خودش می رسید که در آتلیه، 
همــه آموخته های  هنری، فنی و فنی ـ  اجرائی شــان 
را بی دریغ، به مش  اســماعیل «یاد می دادند»؛ کار با 
آهن را، کار با گچ را و... مش  اســماعیل، به  شــهادت 
دوســتان درون آتلیه، مجســمه های آهنی اش را در 
حــال تمرین مجسمه ســازی می ســاخت و آموخته 
بــود که با گچ نیز کار کنــد. او از روی مدل هایی ویژه، 
مجسمه هایی گچی ساخت؛ که البته کم شمار بودند؛ 
زیرا کســی حاضر نبود برای یک مجسمه گچی پول 
خوب بدهد و گــچ، آن جلوه آهن را نداشــت. مش 
 اسماعیل بسیار باهوش بود و بسیار شریف. پول آهن 
مجسمه هایش را خودش می داد و گاه می شد که مثلا 
دامن یک مجســمه، مقبول از آب  درنمی آمد و او آن 
را ســه یا چهار بار می شکســت و دوباره می ساخت. 
درباره مجســمه هایش، با تبســم توضیــح می داد و 
توضیحاتش صمیمی و خالــص بودند. فراورده های 
هنری مش  اســماعیل جلوه هایی نهــان را که ذاتی 
معنوی دارند، عیان می کنند و دســتیابی به شناخت 
ماهیت هنری این آثار، از هیچ راهی میســر نمی شود؛ 

جز انتزاعی  دیدن شان».

جاده ای متفاوت به تارا
جســیکا وان لاندوئیــت، یکی از مدیــران خانه 
«مارگارت میچل»، به ســی ان ان گفــت که هرچند 
کرونا سبب تعطیلی موزه شده است؛ اما این موزه در 
تلاش است تا به بازدیدکنندگان کمک کند تا دریابند 
که چگونه داســتان و فیلم بر دیــدگاه آمریکایی ها 
تأثیــر می گــذارد. او می گوید: «ما زندگــی مارگارت 
میچــل و میراث اثر او را به همراه افســانه هایی که 
درباره علاقه به نژادپرســتی و نحوه بردگی و رهایی 
شــخصیت های ســیاه و ســفید فیلم اســت، شرح 
می دهیم. هم کتاب و هم فیلم دیدگاهی عاشــقانه 
از جنوب قدیم و بــرده داری را ارائه می دهند. برای 
درک تفاوت داستان های تاریخی از واقعیت تاریخی، 

نیاز به شواهد تاریخی هست».
همــه کســانی که کتــاب را خوانده انــد یا فیلم 
را دیده انــد، می دانند «تارا»، نــام مزرعه ای بود که 
خانواده اوهــارا در زمان جنگ شــمال و جنوب در 
آن زندگی می کردند و اکنون به مدت ۲۷ ســال این 
موزه به عنوان فرصتی برای آشنایی با شخصیت های 
فیلم و نویسنده این اثر برپاست و سالانه حدود شش  
هــزار بازدید کننــده می توانند بخشــی از لباس های 
استفاده شــده در فیلــم و برخی فیلم هــای برتر آن 
زمــان را در موزه ببینند؛ امــا مدیر اجرائی جدید این 
موزه «تامارا پاتریج» می دانســت کــه باید این روند 
تغییر کند. او از دســامبر ســال ۲۰۱۹ بیشتر به آثاری 
که درباره جنگ داخلی بود، پرداخت و به این ترتیب 
فضای مــوزه را به نمایش آثار فیلــم و برنامه های 
تلویزیونی که در این ایالت ســاخته شــده اند، نظیر 
واکینــگ دد، هانگر گیم و... اختصاص داد. پاتریج با 
اشــاره به نظراتی که اکنون درباره بربادرفته مطرح 
است، معتقد است: «ما هنوز هم همان داستان های 
قدیمــی را از تبعیض ها می شــنویم؛ اما نمی توانیم 
لباس هــا و آثار باقی مانده را حذف کنیم. اینها تاریخ 
و میــراث ما اســت»؛ هرچند نمایشــگاه های جدید 
فقط برای مدتی کوتاه باز بودند و به خاطر کووید۱۹ 
تعطیل شــدند. ناتاشــا چن گزارشگر ســی ان ان که 
به تازگــی به دیــدن این موزه رفته، می نویســد حالا 
بازدید کنندگان شــاهد تغییراتی در چینش وســایل 
موزه هســتند؛ از جمله یک پرتــره جدید در نزدیکی 
ورودی قرار دارد از «باترفلای مک کوئین» که نقش 
پریسی را در فیلم «بر باد رفته» بازی کرده بود؛ همان 
دختر سیاه پوستی که نتوانســت در اولین اکران این 
فیلم شــرکت کند؛ چون فیلم در ســینمایی نمایش 
داده شد که مخصوص سفیدپوستان بود. در سمت 
راســت پس از ورود به موزه، بازدیدکنندگان نسخه 
بزرگی از یک بروشور سال ۱۹۳۷ را مشاهده می کنند 
که خواســتار تحریم فیلم بربادرفته است، همراه با 
توضیح اعتراضاتی که در آن زمان به این فیلم شده و 

اثر را به دلیل کلیشه های منفی که از آمریکایی های 
آفریقایی تبار ارائه می داد، مورد ســرزنش قرار داد. 
هرچند در پاســخ بــه اعتراضــات، تهیه کننده فیلم 
دیویــد ا. ســلزنیک صحنه های مختلفــی از جمله 
لحظه هایی با مضامین تبعیض نژادی را حذف کرد؛ 
اما ســیدنی هوارد فیلم نامه نویس، بخش زیادی از 
روایتی را که احساس می کرد وفاداری به متن رمان 
را خدشه دار می کند، حفظ کرد. در کنار اینها عکسی 
از اعتراضات به فیلم در ســال ۱۹۳۹ در واشــنگتن  
دی سی و همچنین اعتراضات کارگران سوسیالیست 
قرار دارد و مدیر موزه به سی ان ان می گوید «وظیفه 
ما ارائه همین دیدگاه های متضاد است». در کنار این 
بروشــورها، یک نقد درباره اجرای فوق العاده هتی 
مک دانیل، و همچنین یک پوستر کوچک که توسط 

آمریکایی های آفریقایی تبار امضا شده، قرار دارد.
ســایر آثار نمایشــگاه بدون تغییر باقی مانده اند؛ 
از جملــه کلاه پیراهن ســبز مخملی کــه ویوین لی 
بازیگر نقش اســکارلت بر سر گذاشــت؛ اما جالب 
اســت که همه ایــن تغییرات باز هم بــرای افرادی 
نظیر جانســون رضایت بخش نیســت و او می گوید 
«مــن حتی نمی دانســتم ایــن فیلم از چــه چیزی 
تشکیل شده است؛ اما می دانستم که این فیلم نگاه 
مثبتی به افرادی نظیــر من ندارد». البته او می گوید 
می فهمم این موزه یک جاذبه مهم توریســتی برای 
شهرشان است. برای مدیر موزه – پاتریج-، این تصور 
که طرفداران فیلم ممکن است از تاریخ آگاه نباشند، 
مســئولیتش را بیشــتر می کند. او می گویــد: «برای 
من بسیار ســاده بود. می دانید، چراغ ها را خاموش 
کنید، علامت بســته را بگذاریــد و بگویید ما رفتیم 
و تمام شــد؛ اما دوباره، افرادی به ســراغ این موزه 
می آیند، افرادی که می خواهند بیشتر بدانند». دیگر 
هیچ محصولی در فروشــگاه مــوزه وجود ندارد که 
شخصیت مامی را بدون پس زمینه به تصویر بکشد 
و اکنون یک تی شــرت براســاس گفته های باترفلای 
مک کوئیــن – بازیگر نقش پریســی در بربادرفته - 
وجــود دارد: «آنهــا می گویند خیابان ها در بهشــت 
زیبا خواهند بود، من تــلاش می کنم خیابان ها را در 
اینجا زیبا کنم»؛ اما پاتریــج هم قبول دارد برای این 
زیباترشــدن کارهای زیادی انجام نشده است؛ اما او 
هم مثل شــخصیت اســکارت اوهارا معتقد است: 

«فردا روز دیگری است».

کلیدی در جوی خون افتاد ۱
چند لحظه، چند دَم از پیِ هم هســت که هست 
و نیســتِ شــهر را، «خانــه» را در نگاه هــا، باورها، 
زیرورو می کنــد -عوض می کند. چنــد تصویر -که 
پس از آن شــهر دیگر شــهرِ همیشه نیست -دروغ 
نیست. و آدم ها -که ســاده از کنار هم می گذریم- 
آدم های ســابق نیستند. تأثیر این چند صحنه قدری 
اســت که رهایت نمی کند. حــس دارد و گلویت را 
می فشــارد. ترس ســراغت را می گیرد. لحظه هایی 
که برانــدازِ نقاب مردمانِ خمیــده از دود و مردان 
ترک خورده است. روراست از دردها می گوید و شهر 
درد را جلویــت می آورد. می ترســی که این شــهر، 
شهر تو اســت؟ ترس داری حتی به وقت قدم زدن 
در خیابان ها -ترس تیزیِ زنگ زده که قایم از پشت، 
قرص و راســت می خورد به تو. ترس مرگ نیست، 
ترس بدمرگی است و نابلدیِ مسخ شدگانِ به گرفتن 
چاقو در دســت. چند لحظه فقط و تأثیرش همواره 
اســت: فضلی با کوله باری از غم، سایه وار به خانه 
می رود. ماهی ها مُرده اند. آغوش مادر به خوشامد 
بسته است -حالی و حوصله ای به آغوش مادرانه 
نیســت. پدر، علیل. فضلی پیِ خانــواده آمده بود؛ 
اما می بیند خانه ای نیست که خانواده؛ خانه ای که 
ســندش دست هر کس و ناکســی است و هر کس 
و ناکــس درونش جولان می دهــد. خانه ما، خانه 
من. می گویــد: «خونه مهمه، فقــط خونه». اعضا 
پراکنده اند. بــرادرش (مرتضــی) را از دیوانه خانه 
بیرون می کشــد. دیوانه خانــه ای پُــر از بی خیالی. 
خوش خیال ســاز می زنند و شعر می خوانند و الکی 
دعوا می کننــد -آدم های عاقل خــود را به خریت 
زده اند. دیوانه خانه جمع عاقلانِ ترســو است. شهرِ 
آســوده ای بنا کرده اند که از شر تیغ و خون در امان 
باشــند. بیرون اما وضــع دیگری اســت. آدم های 
بیــرون اگر ســاز می زنند، غم می زننــد -می غمند. 
فرسوده اند و خانه هایشان بر باد. فضلی ترسوها را 
تاب نمی آورد. دیوانه نماها را یک به یک کنار می زند 
و راهیِ شهر سوخته می شود و برادرش را از حصر 
خریت درمی آورد. راهی غربت می شود و خواهرش 
(فاطمه) را از چنگ غریبه می رهاند و سند «خانه» 
را هرجور هســت پس می گیرد تا «خانه» را دوباره 
از نو بسازد. در طول رفت وشدها می پرسم می شود 
آیا ایــن خانه را دوبــاره بنا کرد؟ ایــن خانه، خانه 
می شود؟ شاید... اما «خون» به پا می شود -فضلی 
پاسخ می دهد. فضلی می داند تاوان خانواده، تاوان 
رفاقت و مردا نگی، خون شدن است. خون می دهد 
و اعضــا را که راهــیِ «خانه» می کنــد، غریبه ها را 
که بیــرون می اندازد و چراغ «خانه» را که روشــن 
می کنــد، نقشِ زمین می شــود. یکی بایــد بالاخره 
دست از ساززدن برمی داشت. و چهره شهر عجیب 

آشناست. 
امــروزی اســت -لحظــه ای که فضلــی زخم 
کاری اش را بــه «گلاب» می زنــد، ســند خانــه را 
دســت می گیرد و انگار سندهای دربندِ بسیاری آزاد 
می شــود: پول  از آسمان سرازیر اســت و آدم های 
از بند رهاشــده ، مسخِ پول ها شــده اند. چه مردمان 
نزدیکی! و پلیس در این میــان هراس آور تیر به هوا 
می زند. و هیچ کس به هیچ کس نیســت و «عابران: 
اخمــو، کج خیال و عبــوس»۲ . چقدر ایــن تصاویر 
آشناست! خون شــد آدم های دوروبرش؛ آدم های 

طبلِ بی عاری به دست را درست نشانه رفته است 
و شــهر را نیز خوب می شناســد. از درد می گوید و 
درد دارد دیدنش. همین هم هســت که همه توان 
دیدنــش را ندارند. می گوید روزی اگــر خانواده در 
گروِ بود یا نبود مادر بــود، و آدم ها از دیوانه خانه و 
از جای جای شــهر گرد هــم می آمدند تا مرگ مادر 
را به انتظار بنشــینند و در این میــان خانواده دوباره 
بــه بازیابی می رســید، امــروز خانه ای نیســت که 

خانواده ای. امروز خون باید شد.
 و  تو  تمام خانه ها را گم کردی ۳

خون شد صریح-استعاره است. ایماژِ واقعیت. 
شعرِ خیال نیست، شــعرِ واقعی است. شاعرانگی 
واقعیت. بی لکنت حرف راســت را راســت می زند 
-کــج نمی رود. اســتعاره هاش را تــوی در و دیوار 

نخســتین  از  نمی کوبــد. 
لحظه هایــش کــه آخرین عابر 
فضلی  خم شــده  سایه  کوچه، 
اســت تــا مــردن ماهی هــای 
حوض تا گیلانِ خفته در دخمه 
و چاقــوی فضلی کــه پس از 
قتــل، قصــد به آب ســپردنش 
را دارد؛ امــا رهایــش نمی کند 
که اولا ترس از کــدام مأمور و 
ثانیا به پشــتوانه کدام تیغ دار؟ 
و گفت وگوهــا کــه در مســیر 
پوست کنده  و  درشت  استعاره، 
از آدم ها شنیده می شود. آدم ها 
از پــس دیالوگ هــا پرداخــت 
می شوند که یک سویش فضلی 

است. فضلی آدم ها را می شناساند. حتی زنی غایب 
که ثریا نــام دارد و نمی بینیمش. مرده اســت؛ اما 
شــخصیت دارد و زنده. یک  بار از زبــان پدر «ثریا» 
می شنویم و فضلی حرف پدر را می خورد و بار دیگر 
در حرف های شراره (خواهر دیگرش) پیدا می شود. 
دو جملــه که در جنــس دیالوگ های شــاعرانه و 
شخصیت پردازیِ همســو با چنین رویکرد و حجم 
گســترده موســیقی اش که از فقدان هــا می گوید، 
همراه با بازی های کنترل شــده –همه در یک راستا، 
ثریا را بدل به معشــوق مرده ای می کند که نبودش 
در جای جــای اثر جاری اســت -فیلم، به مرده هم 
حضور می بخشــد، و چه عذر درستی است در پایان 
که فضلی آرامگاه ثریا را بهانه رفتن می کند. رفتنش 
باید و نبایدِ فیلم نوشــت نیســت. الگوی وسترن را 
تحمیل داستان نمی کند. فضلی نباید به خانه برود 

که تاب دیدن مردان ترک خــورده را ندارد، و «ثریا» 
در انتظار او است.

موقعیت ها اغلب کارکرد استعاری دارد: دست 
پدر بد جوش خورده، باید دوباره بشــکند تا درست 
بسته شود -پدر می شــکند تا دوباره جوش بخورد. 
برادر، خواهر گول خورده باردارش را از شرّ باورهای 
دگم به گوشه ای پناه می دهد که به جای تیغ کشی، 
مجال کتاب خواندن باشــد، و سایه شکسته فضلی 
در آغاز و پایان که شــبح وار زندگی را راست و ریس 
می کند و برمی گردد به تنهایی اش -مرده یا زنده اش 
چه فرق می کند؟ وقتی از راه می رسد، خانواده اش 
زنده بودنــش را تعجب می کنند. انــگار فضلی در 
خاطره جمعی سال هاست که مرده است؛ اما خون 
شــد، حکایت مرده های زنده اســت تا زنده های به 

مرگ رسیده.
مکان هــا ایماژنــد: «خانه» 
و  رنگ ورورفته  است  باغچه ای 
عمارتی  تیمارســتان  برعکس، 
اســت ســرزنده. تقابل بصری 
ایــن دو مکان در تصویر واقعی 
ذهنــی/  پرداخــت  و  خانــه 
عیــان  دیوانه خانــه  انتزاعــی 
اســت؛ تقابلی کــه از پس آن، 
خانــه  «واقعی بــودن»ِ   آلامِ 
بیشتر می تأثیرد. و قتلگاه نهایی 
-جایی کــه «خانه»هــا حراج 
است؛  کوتاه  می شود- سقفش 
باید  آدم های بدون عزتِ نفس 
خم شوند به تعظیمِ حراج گذار. 
زمــان امــا از دو دیگر ارجح تر. زمان، امروز اســت. 
شــخصیت ها امروزی اند و خیابان هــا بوی بیماریِ 
سال می دهد: یک سوی اعتیاد، یک سوی اختلاس. 
التهاب پول است و اشتراک بی پولی. در این میان کی 
یاد «خانه» است و خانواده؟ کی جز «او» این چنین 
می نگــرد؟ همه اینها از ســبک «کیمیایی» اســت؛ 
سینماگری که به  جای جمله های بلند و حرف های 
گنــده در توضیــح چگونگــی مناســبات رفتــاری 
آدم هــای فیلم هایش و رخدادهای نوشته شــده در 
فیلم نوشــت هایش، باید از اصطلاحِ «فیلم مسعود 
کیمیایی» استفاده کرد. و خون شد که سخت به این 

اصطلاح وابسته است.
 خونْ جنون شد ۴

خون شــد یک آیین اســت. مردی -سایه وار- از 
دنیــای دیگر به قصــد بازیابی یک خانــواده راهی 

دنیای ما می شود و چون روح سرگردان برمی گردد 
-بی آنکه کسی ببیندش که در این راه چه  بر سرش 
آمده اســت. رفتار شخصیت ها رفتار آیینی است: از 
بستن دســت به چرخ درشــکه تا رجزخوانی مادر 
(خانم جان) ســر میــز صبحانه تا شست وشــوی 
چهــره خون آلودِ فضلی پس از قتــل و تا رفتار یک 
ابزار -چاقــو- که آرام آرام هویــت می یابد. فضلی 
در ســفری که می آغازد، گام به گام به پالایش روح 
می رسد و به سهم خون شــدن می افزاید. اقدامات 
اشــخاص و اتفاقات بر پایه قرارداد آیینی است که 
فضلی را به خون شــدن وامی دارد؛ بنابراین بسیاری 
از مناسبات متن، از فرط واقعی بودن، با «واقعیت» 
توجیه پذیــر نخواهد بود. منطق خون شــد شــعر 
اســت. در ایــن آیین شــعرگون، فاطمــه باید ترک 
اعتیاد کنــد. باید زمان به ســرعت او را به بهبودی 
برساند. فصل بســتن او، و تصویرِ از بالا که شاهدی 
اســت بر اهمیت بهبود خانواده همان قدر اهمیت 
دارد که با ولــع غذاخوردن خواهر دیگر -شــراره. 
آدم های فرعی نیز در ایــن آیین هریک قصه  دارند. 
از زن بقال (ماهور احمــدی) تا زنِ «گلاب» که هر 
دو زخم خورده انــد، رفیق دیرینِ فضلی (برق نورد)، 
دکتــر ترک اعتیــاد و خل بازی هایش تــا حتی یکی 
مثل هووی فاطمه که خرسندی اش از مرگ شوهر، 
راه به قصه ای می تواند بگشــاید. همه جان دارند. 
اقدامات شــان با معیار کلاســیک اگر حذف شدنی 
است و زائد، در جهان آیین هریک سوزی و سودایی. 
چونان قیصر اســت آیینش. و ارجاعات موسیقایی 
بســیار به نوای زورخانه ای و یادآور انتقام «قیصر». 
جایــی که فضلی از پشــت دیوار به پشــت فاطمه 
بیرون می آید و زنگ زورخانه شنیده می شود، همان 
حســی را القا می کند که قیصر بازار را پشــت ســر 
می گذارد به دیدار اعظم (پوری بنایی). چه می کند 
«ســتار اورکی» در هم نشــینی نغمه های غم آلودِ 
ازدســت رفته و زنگ های زورخانه. چطور است که 
بهترین آهنگ سازان و بدترین و بهترین بازیگران، در 
کار «کیمیایی» بهترین شــان را ارائه می دهند؟ کِی 
از «نسرین مقانلو» کســی چنین انتظاری داشت به 
تک گوییِ میانه های اثر؟ و حتی «ســعید آقاخانی» 
که صدایش را به آشــنازدایی تغییر داده، بَم کرده و 
گرفته و خش دار که آتش درونش بیشــتر بسوزاند. 
در دقیقه های نخست اگر هنوز کمی فضا را نگرفته، 
در پایان مثال زدنی است. خون شد تصویر شعرانگیز 
اجتماع ماست. ضعف اگر دارد، قوتش به صداقت 
و صراحتش اســت، قوتش به سینماست. و فیلمی 
اســت سخت؛ سخت ساخت و ســخت فهم. حرف 
پیچیده ای ندارد. بحث خانواده اســت و رفاقت ها 
و مردانگی هــا؛ اما همین ســادگی  امروز که چندان 
قابل فهم نیســت. «کیمیایی» با خون شد می گوید 
هنوز با مردم هســتم. «می خواهم دوباره بیاغازم/ 
ایــن بهاری را کــه خواهی نخواهی/ خــون مرا در 

راه ها می دواند»۵.
فضلــی همــان «کیمیایی» اســت کــه دوباره 
می آغازد؛ سایه های روی کرکره های بسته است که 
شــب را به حرکت می گیرد و در پشت سر می ماند. 
و این همان «کیمیایی» است که تنها ترس امروزش 

بی خانه بودن است. 
پانوشت:

۱- بیژن الهی
۲- احمدرضا احمدی
۳-احمدرضا احمدی

۴ سیاوش کسرایی
۵- بیژن الهی

۶-مهدی اخوان ثالث

نگاهی به فیلم «خون شد» مسعود کیمیایی

ژاله خون شد

 على فرهمند

رضا صائمي: حالا یک ماهی از راه اندازی ســامانه «ســمفا» یا سامانه 
مدیریت فروش و اکران فیلم ها می گذرد. بدیهی اســت که با شــرایط 
سخت شیوع کرونا که با تعطیلی مجدد سینماها و گیشه های کم رونق 
مواجهیم، نمی تــوان ارزیابی جامع و قاطعی از عملکرد این ســامانه 
داشت؛ اما قطعا راه اندازی این «سامانه» را باید گامی مهم در مدیریت 
دیجیتال ســینما، به ویژه در بخش اکران و نمایش دانست که می تواند 

در ساماندهی بهتر این عرصه راه گشا باشد.
این ســامانه در همین ابتدای مســیر با وجود برخی کم وکاســتی ها 
توانســته بعضی از معضلات ســینماداران را حل کند. از جمله تقسیم 
خودکار پول بلیت بین ســالن دار و پخش کننــده در همان لحظه خرید 
اینترنتــی بلیت ها. پخش کنندگان از مدت ها پیــش اعتراض می کردند 

که چرا ســالن داران ســهم آنها از فروش بلیت را دیر 
می پردازنــد و این ســامانه، این مســئله را برای شــان 
حل کرده اســت. ضمن اینکه وجود «ســمفا» فضای 
رقابتی بین شــرکت های فروش بلیت ایجاد می کند که 
درنهایت موجب ارتقای کیفیــت خدمات آنها خواهد 
شــد. در واقع سازوکار «سمفا» چیزی شبیه به ترمینال 
اســت که مدیریت آن در دســت وزارت ارشاد بوده و 
به جای یک شــرکت، درحال حاضر پنج شرکت در این 

سامانه برای فروش بلیت ها فعال اند. 
هر کدام از این پنج شرکت می توانند به سینماداران 
وصل شــوند و هرکدام که بتوانند خدمــات بهتری را 
به ســینماداران و صاحبان فیلم ها ارائــه دهند، بهتر 
می توانند در این زمینه کار کنند. علاوه بر پرده ســینما 
بنا به قراردادی که در سمفا ثبت می شود، می تواند دو 
فیلم یا یک فیلم داشــته باشــد که اگر دو فیلم داشته 

باشــد، باید یکی در میان، فیلم را اکران کند و سیستم، اجازه جابه جایی 
نمی دهد. این ســازوکار به مدیریت بهتر اکران کمک می کند. از ســوی 
دیگر ســامانه سمفا به ســازوکاری مؤثر در نظارت «اکران آنلاین» هم 
بدل می شود. درواقع «سمفا» می تواند مثل یک دفتر پخش عمل کرده 
تا همــه فیلم ها را برای اکران آنلاین در اختیــار وی او دی ها قرار دهد. 
آنچه بیش از هر چیز از راه اندازی ســمفا انتظار می رود، پایان دادن به 
انحصار فروش بلیت ســینما اســت و اینکه بتواند دعوای همیشــگی 
میان پخش کنندگان و ســینماداران را تا اندازه زیادی رفع و رجوع  کند. 
از ســوی دیگر کارکرد این ســامانه را باید در ذیل سیاست شفاف سازی 

سازمان سینمایی قرار داد. 
از این نظر ســامانه «ســمفا» می تواند باعث شــفافیت مالی بیشتر 

در ســینمای ایران و قراردادهای اکران فیلم ها شــود. در واقع با نوعی 
شــفافیت اطلاعات در حوزه ســینما مواجه می شویم که در حد شعار 
باقی نمی ماند؛ بلکه مکانیســم عملی بــرای تحقق آن وجود دارد. به 
عبارت دیگر با وجود ســامانه ســمفا، میزان فروش، قراردادها، ســهم 
هرکس از قرارداد و هر آنچه را مربوط به فروش و اکران فیلم ها باشد، 

در اختیار همه قرار می دهد. 
ضمن اینکــه کاغذبازی ها هم از بین مــی رود و دیگر قراردادها به 
صورت مجازی و آنلاین قابل پیگیری هستند. ضمن اینکه امکانی برای 
تماشاگران ایجاد می کند تا به جز سایت «سینما تیکت» به سامانه های 
دیگری هم برای خرید آنلاین بلیت دسترســی داشته باشند. همچنین 
از طریق این ســامانه می توان برای فرستادن KDM به سینماها اقدام 
کرد و ارســال «هارد» فیلم  به شهرهای دیگر را نیز از 
بین می برد؛ چــون می توان از طریق پرتــاب اینترنتی 
و بــا همین ســامانه کار انجام داد. شــاید با توجه به 
چالش ها و مناقشــاتی که همــواره در بخش اکران و 
نمایش وجود داشت، تمهیدی مثل «سمفا» باید پیش 
از اینها رخ می داد. با این حال اکنون که اقتصاد سینمای 
ایــران در دوران کرونایی با بن بســت ها و چالش های 
مضاعفی همراه شــده، راه اندازی این سامانه می تواند 
چرخه اقتصادی ســینما در توزیع و نمایش فیلم را از 
آفات سنتی و قدیمی خود آزاد کند و هوای تازه ای در 
آسمان دودآلود سینما ی ایران بدمد. چه بسا بتوان این 
تمهید را یک جراحی اقتصادی در حوزه سینما دانست 
که ممکن اســت با درد و خونریزی همراه باشــد؛ اما 
باید این درد را تحمل کرد تا بتوان ســلامت ســینما را 

تضمین کرد.

درباره ضرورت وجود «سامانه مدیریت فروش و اکران فیلم ها»
سمفا؛ هواى تازه در آسمان اکران

خون شد یک آیین است. مردی 
-سایه وار- از دنیای دیگر به قصد 
بازیابی یک خانواده راهی دنیای 
ما می شود و چون روح سرگردان 

برمی گردد -بی آنکه کسی ببیندش که 
در این راه چه  بر سرش آمده است. 
رفتار شخصیت ها رفتار آیینی است: 

از بستن دست به چرخ درشکه تا 
رجزخوانی مادر (خانم جان) سر 

میز صبحانه تا شست وشوی چهره 
خون آلودِ فضلی پس از قتل و تا 

رفتار یک ابزار -چاقو- که آرام آرام 
هویت می یابد


